
 كجاست جاىِ آن زخمهٓ ناجور، در كژدارِ اينْ تنِ زخم آلودهٓ ناساز من؟

 به كجا آويخت سر آخِر، آنْ پيرِ فرزانهٓ تنها، قباىِ ژندهٓ خود را؟

 آيا خبرت هست؟

 آيا توانِ ديدنِ رنگها را باز  خواهد داشت،  آن كه  اين خاطرِ مجموعْ، پريشانْ كرد؟

 با من چه كردى اى دوست؟

 آيا شَنيدى آخَر صداىِ گرمِ آشنايى كه، از بازترين پنجره با مردم اين ناحيه، صحبت ميكرد؟

 تو نبودی از آن مردم؟ از آن ناحيه؟

 حرفِ از جنسِ زمانَشْ ، آيا داشت پيامِ مِهرْ بر گوشِ سنگيت؟

 به كجا مى روى؟ مى دانى آيا؟ اين ره به تُركستان نيست؟

 رفته اى آنجا آيا تا كنون، كه شراب هم نمى بَرَد؟

 شوقِ يوسُفت دامنت گرفت؟

اين چه رازيست که هر بار بهار، با عزایِ دلِ ما می آيد؟"فهميدی   

  بُگذار دندانِ لقِ عَقْلتَْ را بِكَشَد از بُن، طبيبِ بى رحمِ روزگار

:آورده اند كه گفت  

از . چنانكه پاى به برف فرو شَوَد، به عشق فرو شدم. به صحرا شدم، عشق باريده بد وُ زمين تَر شده بود"

آنچه مراست، از فضلِ اوست، نه از فعلِ . نماز جز ايستادگىِ تنْ نديدم وُ از روزه، جز گرسنگىِ شِكم

"من  
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